
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 چکیده

ادبی زبان، ساختن خیال و تصویر )ایماژ(  از جمله کارکرهای مهم

سازد. است که زبان شعری را برجسته و آن را از زبان روزمره جدا می

عرفی شیرازی از شاعران سبک هندی است که مانند بسیاری از 

ارش های شعر اوست. او در اشعمایهشاعران دیگر غم و اندوه از درون

دست به آفرینش تصویرهای هنری و  "غم"ی با استفاده از واژه

سازد، گاهی تکرار همان زند. تشبیهاتی که با غم میشاعرانه می

تصاویر کهن و سنتی ادبیات فارسی است، مانند: دریای غم، آتش غم، 

ی جدیدی است، لشکر غم و ... گاهی نیز همراه با تعابیر شاعرانه

های او نیز م، ناز بالش غم، سرود غم و غیره. استعارهی غهمانند: کعبه

سازد و در های دیگری که با غم میهمین دو وضعیت را دارد. آرایه

شود، متناقض نما تری دیده میها تازگی و طراوت بیشآن

 آمیزی است.)پارادوکس( و حس

  کلمات کلیدی:

 آمیزی نما، حسعرفی، غم، تشبیه، استعاره، متناقض

 

 دمهمق
-ترین کارکردهای ادبی زبان، تصویرپردازی است. در زبانیکی از مهم

بهه معنهی خیهال و تصهویر از      (image) "ایماژ"ی های اروپایی واژه

تصهویر آن ییهزی اسهت کهه گرههی      »اصل لاتین گرفته شده اسهت:  

)براهنهی،   .«دههد ای از زمهان اراههه مهی   فکری و عاطفی را در لحظهه 

8531 :53) 

به معنی دخل و تصرف ذهن شاعر است در طبیعهت   تصویر ادبی

 یا ایجاد ارتباط بین جهان و زبان: 

ی توجهی که به اهمیت صور خیال در شهعر  ادیبان قدیم با همه»

-ی سهم خیال در ساختمان شعر کمتر سخن گفتهه اند، دربارهداشته

ها نسبت به شعر تر باید در طرز تفکر آناند، علت این سکوت را بیش

 (5: 8511)شفیعی کدکنی، « جو کرد.فهوم آن جستو م

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

انهد، بهرای   منتقدان اروپایی که از طرز تفکر ارسطو تأسی جسهته 

 اند:تری قاهلتصویرهای خیالی در فرم و شکل شعر اهمیت بیش

شاعر معاصر انگلیسی در کتاب معهروف خهود کهه     "دی لویس"»

اژ یا خیهال را عنصهر بابهت    نوشته است، ایم "خیال شعری"ی درباره

« در شهعر یهک عنصهر بابهت اسهت.      "ایماژ"گوید: داند و میشعر می

 (1)همان: 

گزیننهد و از  شماری را برمیشاعران برای سرایش شعر واژگان بی

کننهد،  های عروضی متفاوتی را انتخهاب مهی  ی موسیقیایی، وزنجنبه

این آبهار در   محتوای شعرها ممکن است یکسان باشند، اما وجه تمایز

یگونگی به کارگیری صور خیالشان است، صور خیالی یهون تشهبیه،   

 استعاره، مجاز و ... . 

« از این رو قدرت تصویرسازی تا حدی همان قدرت تخیل است.»

 (55: 8531)براهنی، 

بنهدی شهعرها   گروهی از منتقدان از همین ویژگهی بهرای درجهه   

-دهند که جنبهیح میگیرند؛ یعنی شعری را بر دیگری ترجکمک می

توان تصویرسازی در شهعر را  تر باشد. بنابراین میی تخیل در آن قوی

ی یک معیار نهایی در نظر گرفت. تصویرسازی در شعر بهدون   به مثابه

گونهه کهه شعرشناسهان و    عنصر تخیّل امهری نهاممکن اسهت. همهان    

 اند: کردهمنتقدان در گذشته شعر را ینین تعریف می

ف منطقی کلام مخیّل است و در عرف متأخران کلام شعر در عر»

 (51: 8513)فتوحی، « موزون و مقفیّ.

 شود:ترین ییزی است که از تخیل اراده میایجاد تصاویر، رایج

کاربرد زبان مجازی اغلب تنها ییزی است که مورد نظر اسهت.  »

، گیرنهد شود افرادی که طبیعتاً استعاره و تشبیه را به کار میگفته می

به ویژه در صورتی که از یک نهو  غیهر متعهارف باشهد، دارای تخیّهل      

 (188: 8553)ریچاردز، « هستند.

-ی زیستهی مستقیمی با تجربهخلق تصویر از طریق تخیّل رابطه

ای های عاطفی همراه است. هر تصویر عاطفهی شاعر دارد که با زمینه

ای ههر تجربهه   -استبه همراه دارد. این عاطفه و شور با تجربه همراه 

 تواند یک اتفاق روانی باشد: می

هایی بنابراین از آن جا که هر کسی در زندگی خاص خود تجربه»

ی خویش دارد، طبعاً صور خیال او نیز دارای مشخصاتی اسهت و  ویژه

 تصویر سازی با غم در غزلیات عرفی شیرازی
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